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مارک ǯرينسون١

آبادان: 
شهرسازي و معماري 
تحت مديريت شرǯت 
نفت ايران و انگليس٢
ترجمۀ فرزين فردانش٣ 

نخست  سالهاي  در  ايران  غربى  جنوب  در  نفت  بزرگ  منابع  ǯشف  با 

قرن بيستم، صنعت و شهرنشينى به اين ناحيه آورده شد. در اين مقاله، 

توسعۀ آبادان را از اين سالها تا دهۀ ١٩٥٠ بررسي مي ǯنيم و به ويژه به 

آن قالبهاي مسǰن و شهر مي پردازيم ǯه شرǯت نفت ايران و انگليس 

و معمار اين شرǯت، جيمز ويلسون، اختيار ǯردند. آبادان در واقع شهر 

از  محوطه هايى  از  مي شد  تشǰيل  آغاز  در  ǯه  بود  استعماري   
ْ
شرǯتر

خانه هاي بزرگ ويلايى براي ǯارǯنان انگليسي، رديفهاي پادگان مانندي 

«شهرک  يک  و  هندي،  و  محلي  ǯارگران  براي  ǯوچک  خانه هاي  از 

شرǯت  مي ǯرد.  اداره اش  محلي  شهرداري  ǯه  فزاينده  جمعيتر  با  بومي» 

براي حل مشǰلات ǯالبدي ناشي از رشد سريع آبادان در فاصلۀ دو 

جنگ جهانى و مقابله با فشار ملي گرايان ايرانى و دولت انگلستان، از 

تخصص ويلسون Ąره گرفت. ويلسون در باغهاي حومۀ شهريِ بوَارده 

شهر  و  خانه  معماري  صورتِ  آن،  در  ǯه  آورد  پديد  راه گشا  الگويى 

گوياي سازگاري قومي و اجتماعي در سايۀ لطف پدرانه و پنهانِ شرǯت 

نفت انگليس بود. اما اين راه حل براي مشǰلات آبادان مناسب نبود و 

زود تحت الشعاع رويدادهاي سياسي اي قرار گرفت ǯه به اخراج شرǯت 

از ايران در سال ١٩٥١ انجاميد.

مقدمه

مصرف ǯلان نفت براي تأمين انرژي پيامدهاي مهمي در 

توسعۀ شهري و جهانى شدن در قرن بيستم داشته است؛ 

 ǯمتر بدان توجه ǯرده اند صورĆاي 
ً
اما جنبه اي ǯه عموما

ǯالبدي و فضايى توسعۀ شهري و صنعتر است ǯه براي 

توليد و عرضۀ نفت لازم بوده است. در اين مقاله، دربارۀ 

شهر آبادان در ايران، ǯه به واقع مخلوق صنعت نفت است، 

سخن مي گوييم. آبادان هستۀ اصلي شهري براي استخراج 

متاعي ارزشمند از اقتصاديْ وابسته بود و اين چنين، بسياري 

تدارک  داشت.۴  را  استعماري»  «شهرهاي  ويژگيهاي  از 

جمعيت اين شهر مستلزم انتقال هيئتر از ǯارǯنان انگليسي، 

تربيت منخصصان فنى ايرانى، و تبديل گروههاي بزرگي 

دربارۀ  است  لازم  بود.  صنعتر  ǯارگر  به  روستاييان  از 

 
ً
ماهيت معماري و شهرسازي استعماري جديد و مخصوصا

شǰالِ برخاسته از حال وهواي مستعمراتي 
َ
دربارۀ معنى ا

بر  علاوه  شود.  انجام  بيشتري  مورديِ  مطالعات  اخير، 

از  خاورميانه  در  شهرنشينى  در  انگلستان  دخالت  اين، 

است.۵  بيشتر  تحقيق  نيازمند  هنوز  ǯه  است  موضوعاتي 

بررسي شهر آبادان به هر دو نياز [تحقيق دربارۀ ماهيت 

معماري و شهرسازي استعماري جديد و دخالت انگلستان 

آنجا  از  و  است؛  وابسته  خاورميانه]  در  شهرنشينى  در 

در  سلطه طلبى  و  ملي گرايى  جديد  طوفاćاي  غبار  ǯه 

خليج فارس به اين زوديها نخواهد نشست، شايد تاريخ 

تقطيع شدۀ شهرسازي اين منطقه نيازمند توجهي دوباره 

باشد.

توسعه
سال  تا   ۱۹۲۰ دهۀ  از  آبادان  توصيف  Ąترين  شايد 

۱۹۵۱ زير سلطۀ شرǯت نفت ايران و انگليس اين باشد: 

پالايشگاه  پيرامون  ǯه  شهري  صورĆاي  از  «مجموعه اي 

و  شرǯت  چشم  در  آبادان  است».۶  گرفته  شǰل  نفت 

البته  نداشت؛  يǰدست  هويتر  انگليسي اش  ǯارǯنان 

«شهر»ي وجود داشت (ǯه گاهي به آن بازار هم مي گفتند)، 

اما اين آبادانى نبود ǯه آćا مي شناختندــ جايى شلوغ و 

بدآب وهوا بود و منبع تأمين نيروي ǯار غيراروپايى، و در 

تصور استعماري همان «شهر بومي» محسوب مي شد ǯه در 

هرجايى پيدا مي شود. نفت در پالايشگاه، ǯه آخر خط 

لوله بود، از مراحل مختلف تصفيه مي گذشت و با نفتǰش 

اثر
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به سراسر جهان ارسال مي شد. خودِ پالايشگاه منطقه اي 

صنعتر و پيوسته در حال گسترش و شامل مخازن متعدد، 

واحدهاي تقطير، و دستگاههاي شǰست و تصفيه بود. 

پالايشگاه نفت واقعيت بارز زندگي در آبادان بود؛ دليلي 

در  لم يزرع  شورِ  جزيرۀ  اين  به  شهرنشينى  چرا  آنǰه  بر 

گوشۀ جنوب غربى ايران پا گذاشته است. در اواخر دهۀ 

۱۹۴۰، پالايشگاه آبادان به بزرگ ترين پالايشگاه جهان 

بدل شده بود و داراييهاي شرǯت نفت ايران و انگليس در 

آبادان بزرگ ترين سرمايه گذاري انگلستان در خارج از 

اين ǯشور محسوب مي شد.۷ 

پيدايش آبادان به حدود سال ١٩١٠ بازمي گردد. 

در سال ١٩٠٨، مقدار قابل توجهي نفت در تپه هاي جنوب 

غربى ايران، در مسجد سليمان، ǯشف شده بود. بلافاصله 

انگليس(۱)  و  ايران  نفت  شرǯت  زمان  آن  در  ǯه  شرǯتر 

ناميده مي شد، تأسيس شد و تا سال ١٩١١، خط لوله اي 

به طول ۱۳۰ مايل از چاههاي اين تپه ها تا جزيرۀ آبادان 

در ǯرانۀ اروندرود ǯشيده شد. ǯارشناسان انگليسي پس 

تمام  بايد  ǯه  دريافتند   ١٩٠٩ سال  در  آبادان  بررسي  از 

امǰانات و تجهيزات و مصالح ساختمان سازي را به اين 

ـ از جمله صنعتگرانِ ماهر، ماسه، سنگ،  مǰان وارد ǯنند ـ

آهک، و حتر مقدار زيادي آجر. بايست صنعت ساختمان 

در پاسخ به نيازِ صنعتِ نوپاي نفت در اين منطقه شǰل 

مي گرفت. در اواسط دهۀ ١٩٣٠، شرǯت ǯاستين،ǯ (۲)ه 

 
ً
شرǯت بزرگ پيمانǰاري و مهندسي ساختمان بود، عمدتا

نياز  اين  رفع  در  ساختمانى،  مصالح  انبوه  ǯردن  وارد  با 

متعلق به سال ١٩١٠ نشان مي دهد  اقدام ǯرد. نقشه اي 

براي  هم  محوطه اي  و  تأسيس  سرعت  به  پالايشگاه  ǯه 

اولين  (ت ١).  شد  قطعه بندي  ويلايى  خانه هاي  ساخت 

ساختمان را از سازه اي فلزي با روǯش چوبى ساختند و 

به زودي «نخستين بناي ويلايى اعلا» هم ساخته شد. اين 

ويلا ساختمانى آجري بود ǯه به سبک محلي و با سقفي 

ل»8 ساخته شد، يعنى سقفي با تيرهاي 
َ
د
ْ
از حصير و «چَن

چوبى نازک نزديک به هم ǯه بر آćا حصيرهايى (بافته از 

برگ نخل) مي انداختند و رويشان را گل مي گرفتند.9 از 

طبقۀ بالاي اين بنا ǯارǯنان ارشد استفاده مي ǯردند و طبقۀ 

پايين به دفتر و درمانگاه اختصاص داشت. چند سال بعد، 

در جاي اين بنا «ويلاي شمارۀ ١» را ساختند، ǯه اولين 

ساختمان دائمي در آبادان بود. در نقشه هاي قديمي الگوي 

(ت ٢).  مي شود  ديده  ساختماćا  توزيع  براي  ساده اي 

[در اين نقشه ها،] پالايشگاه را، ǯه علت اصلي Ćيۀ اين 

نقشه هاست، به صورت مجموعه اي از مخزćا و سازه هاي 

در  شط  ǯنارۀ  از  منظم  به طور  ǯه  داده اند  نشان  ديگر 

خشǰي گسترده شده است. مصالح و تجهيزات پالايشگاه 

را از انگلستان به آبادان آوردند. دفترها و ساختماćاي 

ǯاري ديگر را در نواري باريک بين پالايشگاه و رودخانه 

در  يا  مي ǯردند،  زندگي  چادر  در  يا  ǯارگران  ساختند. 

خانه هاي ǯوچک گلينى ǯه در جنوب شرقي پالايشگاه 

به  آćا  محوطۀ  و  بودند  شده  رديف  سربازخانه  مثل 

«ǯولى  لاين»ها(۳)10 معروف بود. «منطقۀ ويلايى»، ǯه به آن 

برِِيم(۴) هم مي گفتند، در مرز جنوب غربى پالايشگاه قرار 

داشت.

چند  مجموعۀ  از  بريم   ،١٩٢٠ دهۀ  اوايل  در 

ساختمان پراǯنده به شبǰه  اي از خياباćاي قابل گسترش 

تبديل شده بود ǯه شامل خوابگاههاي مخصوص ǯارǯنان 

والو»(۵)  «اسلايد  چون  نامهايى  با   ،۱۹۲۳ (ساخت  مجرد 

بزرگي  دوطبقۀ  ويلاهاي  همچنين  و  «سان شاين»(۶))  و 

در نزديǰي رودخانه براي ǯارǯنان ارشد مي شد. در اين 

 از ديوارهاي ضخيم، 
ً
خانه ها، براي مقابله با گرما نوعا

استفاده  طاق نمادار  پهنِ  ايواćاي  ǯرǯره اي، و  پنجره  هاي 

مانند  همگانى،  تأسيسات  از  مجموعه اي  احداث  مي شد. 

باشگاه سوارǯاري و پارǯهاي متعدد هم شروع شده بود. 

ت ۱. آبادان، نقشۀ سال 
۱۹۱۰، مأخذ: بايگانى 
شرǯت بريتيش پتروليوم 
(BP)

(1) Anglo-
Persian Oil 
Company

(2) Costain

(3) coolie lines

(4) Braim

(5) Slidevalve

(6) Sunshine
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در واقع، تأسيس بريم به صورت واحه اي سبز در بيابان 

ǯاري عظيم بود ǯه نياز به حمل مصالح و انتقال نيروي 

ǯار بسياري براي باغبانى و آبياري و همچنين استخدام 

 در ǯيو(۷)11 و دهلي نو 
ً
باغباćاي متخصصي داشت ǯه قبلا

ǯار ǯرده بودند.12

مورخ  نقشه اي  در  بار  اولين  براي  آبادان»  «شهر 

١٩٢٨ تصوير شده است. در اين نقشه، آبادان در جنوب 

شرقي، قدري دورتر از پالايشگاه، قرار گرفته و به واسطۀ 

پارǯي تازه ساز، از رديف خانه هاي ǯارگري (ǯولى لاين ها) 

جدا شده است. شهر براي مقصودي خاص پديد آمده بود 

بسيار  بافتر  يافت:  توسعه  هم  مقصود  همان  به  گويى  و 

متراǯم متشǰل از بناهاي بومي اي ǯه قبل از پالايشگاه 

هم وجود داشت و انبوهي از خانه هاي جديد براي اسǰان 

ǯارگرانى ǯه در داخل و پيرامون پالايشگاه ǯار مي ǯردند 

 مسǰن ǯافى برايشان تدارک نديده بود. تماس بين 
ْ
و شرǯت

«شهر» و بريم بيشتر به واسطۀ مستخدمان برقرار مي شد. 

هر دو منطقۀ مسǰونى در خدمت پالايشگاه بودند، اما 

«منطقۀ  مي ǯرد.  جدا  هم  از  را  آćا  هم  پالايشگاه  همين 

ويلايى» با قطعه بنديهاي بزرگ در طرف غرب قرار گرفته 

بود تا از بادهاي غالب Ąره مند شود و در طرف شرق، 

چنان ǯه  مي شد،  خفقان آورتر  و  متراǯم تر  ǯه  بود  «شهر» 

يǰي از مقامات شرǯت آن را «زخمي باز در جراحيهاي 

ما» توصيف ǯرده بود.13 پالايشگاه ǯه بين بريم و «شهر» 

بنا  هم  و  بود  آبادان  ǯالبدي  ǯانون  هم  بود،  گرفته  قرار 

حايل  يا  پرده  نوعي  نقش  مسǰونى،  توسعۀ  سرشتِ  به 

Ąداشتر را در بين اين دوقلوهاي ناهمسان ايفا مي ǯرد. 

 ǯاملي در مسǰن و همچنين در استفاده از 
ً
تبعيضِ تقريبا

هويت،  ǯارǯرد،  بود.  برقرار  سينما  باشگاه و  اتوبوس و 

موقعيت و مصالح سه عنصر اصلي ساخت وساز در آبادان 

طرّاحي  ــ  چهارم  عنصر  به  بود.  شده  تعيين  آغاز  از 

حرفه اي تخصصي براي املاک مسǰونى ــ قرار بود در 

دهۀ ١٩٣٠ بپردازند.

هويتر  منǰر    
ً
عموما انگليسيان  ǯه  گفته اند 

انǰارْ  اين  در  مهم  عنصر  و  بودند  آبادان  براي  واحد 

استفادۀ گسترده از بانگالو(۸) [(خانۀ ويلايى يک طبقه)] 

متخصص  ǯينگ(۹)  آنتونى  بود.  اروپايى نشين  بخش  در 

تاريخ جامعه شناختر بانگالو، رواج اين نوع ساختمان را 

توسعۀ  در  ǯار  نيروي  فضايى  و  اجتماعي  تقسيم  نشانۀ 

شهريِ استعماري مي داند:

 اقتصاد سياسي 
ِ
 اين نوع خانه بخشي از محيط مصنوع

ǯشت  نظام  از  جزئي  اربابى  بانگالوي  بود.  استعماري 

فرهنگيْ  نمايندگان  گردانندگانش  ǯه  بود  مالǰانه  اي 

در  («بوميان»)  محلي  ǯارگران  آن،  در  ǯه  بودند  خاص 

آلونǰهاي خودساخته  زندگي مي ǯردند و ǯارفرمايان در 

نوعي مسǰن ǯه خاصِ فرهنگ آنان پديد آمده بود و به 
بانگالو معروف است.۱۴

انگليسي ـ  خاصِ  سبک  به  مسǰن  نوعي  بانگالو 

هندي بود ǯه در آغاز در مستعمرۀ هند پديد آمد. اين نوع 

مسǰن با خاستگاه زراعتر، يا ǯشاورزي ـ صنعتر اش، در 

دهۀ ۱۸۹۰ به صورت «نمونۀ فرهنگي زندگي در نواحي 

غيرشهري يا حومۀ شهري» به انگلستان وارد شد.

بانگالو ضمن آنǰه در ǯشورهاي انگليسي زبان به 

صورت مسǰن حومۀ شهري يا ييلاقي پذيرفته شد، از 

سالهاي آخر قرن نوزدهم به بعد «دوباره» براي سǰونت 

«مديران انگليسي معدćا، راه آهنها و مزارع در مستعمرات، 

ǯه مواد خام براي اقتصاد صنعتر ǯشور تأمين مي ǯردند» 

اين  از  است  نمونه اي  آبادان  شد.15  صادر  مستعمرات  به 

 الگوي زراعي به ǯار 
ً
سير، با اين تفاوت ǯه در آن عمدتا

گرفته شد، نه الگوي توسعۀ صنعتر ǯه در پالايشگاه تبلور 

يافته بود. منطق استقرار در آبادان اين بود ǯه نخبگان فنى 

نزديǰي  در  همگي  ǯارگران  همچنين  و  ارشد  مديران  و 

ت ۲. آبادان، نقشۀ سال 
۱۹۱۳، مأخذ: بايگانى 
شرǯت بريتيش پتروليوم

(7) Kew

(8) bungalow

(9) Anthony King
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پالايشگاه، ولو در دو طرفش، باشند. در نتيجه، چنان ǯه 

 توضيح خواهم داد، بانگالوسازي در طرّاحي باغهاي 
ً
بعدا

انبوه  توليدِ  قابل  صورتي  به  آبادان  به  پيوسته  حومه ايِ 

درآمد؛ اگرچه در اين مرحله دو سه نوع معدود مسǰن 

اسǰانِ  مشǰل  حل  براي  بانگالو،  بر  علاوه  هم،  ديگر 

متخصصان و ǯارگران مطرح شده بود.

شهر شرǯتر
از دهۀ ǯ ۱۹۲۰ه آبادان رونق گرفته بود، تا سال ۱۹۵۱ 

ǯه سرانجام شرǯت نفت ايران و انگليس از ايران رانده 

را،  ǯار  نيروي  و  داشت  تصاعدي  رشد  شهر  اين  شد، 

 و هم از طريق پيمانǰاران، از جنوب غربى 
ً
هم مستقيما

ايران، خليج فارس، و هند جذب مي ǯرد. در سال ۱۹۵۱، 

جمعيت آبادان بالغ بر دويست هزار نفر شده بود.۱۶ هرچند 

 زير نظر شهرداري اداره مي شد، اگر 
ً
ǯه «شهر» آبادان اسما

نگفته ايم.  به گزاف  سخن  بناميم  شرǯتر»  «شهري  را  آن 

بخش اعظم آبادان متعلق و تحت ادارۀ شرǯت نفت ايران و 

انگليس بود و معاش آن بخشهاي به ظاهر تابع تشǰيلات 

شرǯت  بود.  شرǯت  فعاليتهاي  مرهون  هم  دولت  محلي 

Ąداشتر،  آموزشي،  امǰانات  آبادان،  توسعۀ  پابه پاي 

تفريحي، و ترابري بيشتري فراهم مي ǯرد؛ حتر ماموران 

راهنمايى و رانندگي خود را داشت. ساخته هاي شرǯت با 

آنǰه در آبادان غالب بود، طبق معمولِ بسياري شهرهايى 

ǯه مي شد شرǯتر تعريفشان ǯرد، جنبه يا منظري نمادين 

وحدت  تا  نمي ǯرد  احساس  ضرورتي  شرǯت  نداشت. 

ـ  فعاليتهاي متمرǯز بر صنعتش را در قالب آثار معماري ـ

جز در يک ساختمان اداري ǯارǯردي ــ نشان بدهد. در 

واقع تا قبل از دهۀ ۱۹۳۰، چنين تظاهر تعمدي در هيچ 

 قصد 
ً
جاي آبادان به چشم نمي خورد. اگر هم شرǯت واقعا

پرداختى به چنين معماري اي مي ǯرد، با دو عامل بازدارنده 

مواجه مي شد: يǰي اينǰه همه مي دانستند ǯه شرǯت با 

 مقيد به 
ً
وجود نفوذ بالفعلِ غالبى ǯه در آبادان دارد، قانونا

ت ۳. آبادان، نقشۀ سال 
۱۹۲۸، مأخذ: بايگانى 
شرǯت بريتيش پتروليوم
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تعهدات مشترǯي با ćادها و مقامات مسئول ايرانى است؛ 

و ديگر اينǰه امǰانات و تسهيلاتي ǯه شرǯت در آبادان 

 در خدمت رفاه بيشتر اقليت اروپايى 
ً
ايجاد مي ǯرد عمدتا

بود ǯه بخشي بسيار ǯوچک از جمعيت شهر را تشǰيل 

 
ً
مي دادــ در واقع، مشي ǯلي شرǯت در ادارۀ آبادان عمدتا

مبتنى بر ديدگاههاي تفوّق نژادي بود. 

بين  مي توان  را  آبادان  در  شرǯت  اوليۀ  سياست 

مثل  انگلستان  در  شرǯتر  شهرǯهاي  پدرانۀ  سياست 

در  شرǯتر  شهرǯهاي  مستبدانۀ  ادارۀ  و  بورن ويل(۱۰) 

معادن افريقاي جنوبى دانست. در خصوص حالت اخير، 

ǯريستوفر(۱۱) مي نويسد:

سلطۀ شرǯت بر نيروي ǯار را در ǯاهش هزينه و حفظ 

 .{...} مي دانستند  ضروري  مقيد  و  جدي  ǯار  نيروي 

ادارۀ  براي  را  مجزايى  و  بسته  مسǰونى  مجموعه هاي 

ǯارگران افريقايى ايجاد ǯردند ǯه در طول مدت قرارداد، 

اجازۀ حرǯت زيادي هم نداشتند. در اين مجموعه ها، به 

ǯارگرانْ محل اقامت (با تراǯم زياد)، خوراک و پوشاک 

مي دادند.  را  شهرک  امǰانات  از  استفاده  اجازۀ  فقط  و 

نيروي ǯار اروپايى را در روستاي شرǯتر سǰنا مي دادند 

و  مجردان  براي  خانه هايى  روستاها،  اين  در   .{...}

و  باشگاه  نظير  امǰاناتي  بود.  شده  پيش بينى  متأهلان 

مدرسه هم در نظر گرفته بودند تا جامعه اي مستقل ايجاد 

ǯنند ǯه وابسته شرǯت معدن باشد.۱۷ 

هم  انگليس  و  ايران  نفت  شرǯت  سياست  در 

وخامت  اين  به  نه  هرچند  سياستر،  چنين  آواي  پژواک 

علل  به  آبادان  در  سود  و  توليد  به  ميل  مي شود.  شنيده 

ديگري تعديل شده بود: نخست آنǰه هرچند ايران از نظر 

اقتصادي ضعيف، به لحاظ صنعتر توسعه نيافته، و از منظر 

نظامي آسيب پذير بود، مستعمرۀ بريتانيا و حياط خلوت 

آن محسوب نمي شد. شرايط Ąره برداري شرǯت نيز ǯه در 

زمان نخستين اǯتشاف نفت در سال ١٩٠١ تنظيم شده بود، 

هرچند به نفع اين شرǯت بود؛ به هر حال امتيازي مشروط 

بود ǯه پس از دعوايى طولانى در سال ١٩٣٣، بار ديگر 

درباره اش مذاǯره و اصلاح شد. دوم اينǰه اروپاييانى ǯه 

در آبادان ǯار مي ǯردند نيز به سبب مهارت مديريتر و 

تخصص خوبِ فنى به استخدام شرǯت درآمده بودند. براي 

آنان، جذابيت زندگي در آبادان ترǯيبى بود از دست مزد 

خوب، امǰانات رفاهي مناسب، و محيط فرهنگي مخلوط و 

استعماري؛ به عبارت ديگر «فرهنگ سوم استعماري»(۱۲) 

به شمار مي رفت.18 به ارزشهاي فرهنگي زندگي اين طبقه 

متوسط، ǯه در جامعه اي بسته اما فراغ بال به سر مي برد، 

آنچه از فرهنگ ايرانى به عاريت گرفته بودند نيز افزوده 

بود  چيزهايى  ديگر  و  واژگان  آشǰارتر،  اين  از  مي شد. 

ǯه انگليسيان از زندگي در محيط هند در زبان و زندگي 

«مم صاحب»،(۱۳)  نظير  واژگانى  بودندــ  ǯرده  وارد  خود 

«صاحب»،(۱۴) «تيفين»،(۱۵) «چوتاهزري»،(۱۶) «گادوان»،(۱۷) 

«ايا»،(۱۸) «پنǰه»(۱۹).

شرǯت براي ǯارǯنان اروپايى خود هم نقش دولت 

 رفاه را ايفا مي ǯرد و هم نقش حاǯم نمايندۀ بريتانيا در 
مستعمره را؛ و به قول يǰي از شاهدان، حاǯم بلامنازع(۲۰) 

ايشان بود.19 اما در قبال خيل ǯثير ǯارǯنان غيراروپايى 

خود مسئوليت ǯمتري بر عهده مي گرفت، انتظار طرفين از 

يǰديگر ǯمتر بود؛ و شرǯت اين امر را Ąانۀ خوبى براي 

چانه زنى با دولت ايران مي دانست. نظام اجتماعي ǯارǯنان 

غيراروپايى اگر هم تعريف شده بود، تنها بر اساس قوانين 

نظير  خدماتي  پذيرفت  ǯه  آن  از  پس  شرǯت  بود.  ǯار 

امǰانات درمانى و آموزشي و مسǰن را تأمين ǯند، قوانين 

ديگري هم بر ǯارǯنان خود تحميل  ǯرد. در اين وضع، ǯار 

شرǯت به خوبى انجام مي شد؛ اما نابرابري در منابع شرǯت 

در  به وضوح  غيراروپاييان  و  اروپاييان  پاداشهاي  در  و 

شǰل فضاهاي شهري و مسǰن در محلات آبادان ديده 

مي شد. منابع شرǯت بيشتر در جهت ساخت مسǰن و 

ديگر امǰانات براي ǯارǯنان ارشد هدايت مي شد. مسǰن 

نيز، همچون ǯارǯنان شرǯت، به سه طبقه تقسيم مي شد: 

 مجهز با اثاث ǯامل براي ǯارǯنان انگليسي 
ً
خانه هاي ǯاملا

و تنى چند از مقامات ارشد ايرانى؛ خانه هاي نيمه مجهز 

براي ǯارǯنان جزء و غيراروپايى؛ خانه هاي بدون اثاث 

آغازين  سالهاي  در  روزمزد.  ǯارگران  براي  تجهيزات  و 

و  بود  ارشد  ǯارǯنان  آن  از  خانه ها  بيشتر  شرǯت،  ǯار 

تأمين مسǰن ǯارگران و حتر ǯارǯنان جزء، به بازار آزاد 

 تأمين مسǰن براي 
ْ
يا شهرداري واگذار مي شد.20 شرǯت

خيل عظيم ǯارǯنان غيرقراردادي را وظيفۀ خود نمي دانست 

يا  شرǯت  حاشيۀ  در  زاغه اي  شهرǯهاي  در  ايشان  و 

محدودۀ شهري زندگي مي ǯردند.

ǯار  در   
ً
رسما نژادي  جداسازي  هرچند  نتيجه،  در 

نبود، در عمل با تفاوت در تأمين مسǰن، اين جداسازي 

انجام شد. بعدها، حتر وقتر دولت ايران به تندي از اين 

(10) Bournvile

(11) A. J. 
Christopher

(12) colonial 
third culture

(13) memsahib

(14) sahib

(15) tiffin

(16) chota-hazry

(17) godown

(18) ayah

(19) pankah

(20) Imperium in 
imperio
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طرحهاي  در  شرǯت  سرمايه گذاري  ǯرد،  انتقاد  سياست 

در  بود.  اندک  بسيار  مسئله  ابعاد  با  مقايسه  در  مسǰن 

پايان جنگ دوم جهانى، از ٦٥٤٦١ نفر از ǯارǯنان شرǯت 

در آبادان، فقط ٢٣٥٧ نفر انگليسي بودند.21 حتر تا سال 

با  بود  برابر  ارشد  ǯارǯنان  نوساز  خانه هاي  هم   ١٩٤٨

 
ً
نيمي از ǯل خانه هايى ǯه به ǯارǯنان جزء و ǯارگران جمعا

اختصاص داده بودند؛ و تا سال ١٩٥١، فقط ١٨/٥درصد 

از ǯارگران در خانه هاي شرǯت زندگي مي ǯردند.22 

شرǯت براي دفاع از اين سياست خود ادعا مي ǯرد 

نه  است،  مرغوبيت  و  ǯيفيت  با  مسǰن  ساخت  هدفش 

توليد سريع و ǯمّي.23 منظور از «ǯيفيت» در اينجا وجود 

ارزشهايى از فرهنگي خاص بود ǯه در هزينه هاي ǯلان 

برق،  (نظير  رفاهي  و  جديد  زيرساختهاي  ايجاد  براي 

فاضلاب، راه، و حتر در مواردي، Ćويۀ مطبوع) متجلي 

مي شد و اين ǯار به قيمت بى توجهي به راه حلهاي واقعي 

براي تأمين مسǰن در نواحي شلوغ و فرسودۀ غيراروپايى 

خدمات،  نوع  اين   
ْ
شرǯت تبليغاتي  دستگاه  مي شد.  تمام 

و  درمانى،  خدمات  ورزشي،  تسهيلات  تأمين   
ً
مخصوصا

آموزشي را مي پسنديد؛ اما در واقع، خدمات درمانى و 

آموزشيْ نيازها را ǯفايت نمي ǯرد.24 

معمار و شهرساز

لحظه اي ǯه پاي طرّاحان حرفه اي به آبادان باز شد، مقارن 

بود با زمانى ǯه شرǯت نفت ايران و انگليس تلاش خود 

با  و  آورد  وجود  به  سياسي  ثبات  تا  ǯرد  دوچندان  را 

مقابله  صنعتر  سريع  تغييرات  از  حاصل  طبقاتي  شǰاف 

«ايرانى   ۱۹۳۳ سال  از  پس  تلاش  اين  از  بخشي  ǯند. 

شدن» بيشتر نيروي ǯار و آموزش اندǯي از ايرانيان در 

انگلستان بود. اما شرǯت متوجه نياز به تبليغاتي گسترده 

از طريق معماري و شهرسازي شده بود. معماري را ǯه 

اين ǯار بزرگ، يعنى مسئوليت عظيم طرّاحي شهري و 

همچنين طرح تعداد بسياري ساختمان بزرگ در آبادان و 

ديگر جاها، به او واگذار شده بود، ǯمتر مي شناسند.

بود  جوانى  معماران  از  ويلسون(۲۱)  ماليسن  جيمز 

ǯه براي ابراز مهارĆاي حرفه اي خود در امپراتوري بريتانيا 

ǯرد.25  پيدا  بسياري  فرصت  اوّل  جهانى  جنگ  از  پس 

ويلسون پس از انجام دادن خدمت نظام در خاورميانه، در 

خاک عراق ǯه در آن زمان تازه تحت قيمومت انگلستان 

درآمده بود، ماند؛ ابتدا ادارۀ عمليات عمرانى را سازمان 

را  آن  رياست   ،١٩٢٦ تا   ١٩٢٠ سال  از  سپس،  و  داد 

برعهده گرفت. آنچه ويلسون را به اين مشاغل رهنمون 

شد، گذشته از خدمت در ارتشي اشغالگر و حضور در 

لاتيِتن(۲۲)  ادوين  سِر  دستياري  از  ǯه  بود  تجربه اي  محل، 

در دهلي نو در سالهاي ١٩١٣ تا ١٩١٦ آموخته بود.26 

رلد ميسونǯ (۲۳)ه از سال ١٩٢١ 
َ
از سال ١٩٣٥، او با ه

اما  شد.  شريک  بود،  عراق  در  دولت  معمار   ١٩٣٥ تا 

نفت  شرǯت  براي  ايشان  شرǯت  ǯارهاي  بيشتر  گويا 

 ١٩٤٤ سال  در  به علاوه  بود؛  ǯرده  طرّاحي  ويلسون  را 

در  شد.  منسوب  نفت  شرǯت  رسمي  معمار  سمت  به  هم 

سفارش  نفت  شرǯت  از   ١٩٢٧ سال  از  ويلسون  واقع، 

از  او  ǯارهاي  تعداد   ،١٩٣٠ دهۀ  در  اما  مي گرفت؛  ǯار 

مسǰونى  مجموعه هاي  تا  تک واحدي  خانه هاي  طرّاحي 

وسيع رو به فزونى ćاد. ǯارها بيشتر مربوط به آبادان بود؛ 

اما در نقاط ديگري هم ǯه شرǯت در آćا حضور داشت، 

نظير مسجد سليمان، آغاجاري، گچ سازان، ǯرمانشاه و 

بندر ماهشهر، اجرا مي شد. ويلسون علاوه بر اين، براي 

شرǯت نفت عراق در عرفۀ ǯرǯوک و براي شرǯت نفت 

 آر.ǯي. 
ً
ǯويت در احمدي، طرح شهرک داده بود.27 اخيرا

هوم(۲۴) طرّاحانى را ǯه در مستعمرات بريتانيا در اين دوره 

ت ۴. مجتمع مسǰونى 
در Ąمن شير، آبادان، اثر 
جي. ام. ويلسون، مأخذ: 
شرǯت ويلسون 
ميسون و شرǯا

ت ۵. خانه اي در 
بوارده، آبادان، اثر جي. 
ام. ويلسون، مأخذ: 
شرǯت ويلسون 
ميسون و شرǯا

(21) James 
Mollison Wilson

(22) Sir Edwin 
Lutyens (1869-
1944)

(23) Harold G. 
Mason

(24) R. K. Home
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مشغول به ǯار بودند دسته بندي ǯرده است. به بيان هوم، 

خدمت  در  مک لين(۲۵)  مانند  طرّاحانى  همچون  ويلسون 

استعمار نبود، مانند پتريک گديز(۲۶) يا چارلز ريد(۲۷) هم 

غ دوره گرد»(۲۸) نبود؛ بلǰه بيشتر به گروهي مي مانست 
ّ
«مبل

ǯه نمايندۀ آنان در هند لنچيستر(۲۹) و در نيجريه آلبرت 

تامپسون(۳۰) بود، يعنى مشاور معماري ǯه يا براي امري 

خاص يا مدتي طولانى تر استخدام شده بود.28 استفاده از 

اين مشاوران بيشتر در مناطقي معمول بود ǯه تحت اختيار 

 براي معدن، 
ً
مستقيم انگلستان قرار نداشت؛ و خصوصا

راه آهن و شهرهاي اداري در نقاط غيرشهري امپراتوري 

انگلستان نيز از اين مشاوران استفاده مي ǯردند.29 

آبادان  بزرگ  ساختماćاي  ويلسون،  از  پيش 

و  ساده  ǯاريْ  دستور  از  پيروي  با  شرǯت  مهندسان  را 

را  طاق نماهايى  آن  اساس  بر  ǯه  مي ساختند  ǯارǯردي 

پيرامون ساختمانى آجري يا انباري با سقف فولادي قرار 

مي دادند؛30 اما ويلسون در ايران به زبان معماري مشخصي 

دست يافت ǯه حد وسط دو اثر معماري مشهور شرǯت در 

انگلستان بود: يǰي دفتر مرǯزي شرǯت (١٩٢۰-١٩٢۴) 

به  لاتيتن  را  آن  طرح  ǯه  لندن(۳۱)،  سِرǯِس  فيتنبري  در 

سبک نورومي(۳۲) ظريفي Ćيه ǯرده بود؛ و ديگري غرفۀ 

شرǯت نفت ايران و انگليس در نمايشگاه امپراتوري بريتانيا 

در ومبلي (١٩٢٤)ǯ (۳۳)ه آن را شبيه به خان يا سراپرده اي 

ايرانى ساخته بودند.31 ويلسون در طرح دفترهاي شرǯت 

نفت ايران و انگليس در Ćران (٣۰-١٩٣۱) نشان داده 

 ايرانى و جايى ǯه بستر 
ً
بود ǯه مي تواند در محيطي ǯاملا

ǯند.32  ǯار  به خوبى  هم  دارد  ظريفي  سياسي  بار  شهري 

اما در جاي ديگر، مثل آنچه در مؤسسۀ فنى آبادان يا 

در خانه هاي مسǰونى آبادان مي بينيم، ويلسون ǯوشيده 

است تا سبǰهاي محل را در ǯار خود جذب يا به صورتي 

انتزاعي تǰرار ǯند. اين نǰته در تمام واحدهاي مسǰونى، 

چه يک طبقه و چه دوطبقه، ديده مي شود و از نمونه هاي 

حياطهاي  شيب،  بدون  و  تخت  بامهاي  به  مي توان  آن 

پشت خانه براي خانۀ ايرانيها، پنجره هاي گودنشستۀ زير 

بام براي Ćويه، بازيهاي اندک اما گويا در آجرچينى، و 

 
ً
 اغلب فقدان ايوان در جلو خانه ها (ت ٤). معمولا

ً
اتفاقا

ويلسون از سبǰهاي ديگر خانه سازي در نقاط حساس 

طرح شهرسازي خود Ąره مي جست؛ همچون خانه هاي 

برج مانند در بوارده، يا خانه هاي سبک هلندي ǯه رو به 

شيروانى  حتر  يا  (ت ٥)،  مي شد  باز  خود  پيرامون  باغ 

پلǰانى و انبارمانند خانه هاي ǯارگري در Ąمن شير.

به  آبادان  در  تازه طرّاحي شده  مناطق  به  بود  بنا 

چشم نواحي خوابگاهي بنگرند و از آćا براي پراǯنده 

ǯردن جمعيت و مقابله با آسيبهاي اجتماعي استفاده ǯنند. 

 ١٩٢٠ دهۀ  اواخر  به  نواحي  اين  از  منظور  و  سرآغاز 

بازمي گردد ǯه در آن هنگام شرǯت تدبيري انديشيد تا 

با Ćديدها و نابسامانيهاي اجتماعي ǯه ناشي از افزايش 

عجولانه و  اقدام  اين  ǯند.  مقابله  بود  در «شهر»  جمعيت 

شده  گرفته  آن  از  گسترش  امǰان  سو  هر  از  ǯه  «شهر» 

بود، بالطبع آنچه را در مناطق هندي نشين دهلي ǯهنه و 

«مدينه»هاي شمال افريقا، نظير رباط و ǯازابلانǰا، گذشت 

به خاطر مي آورد.33 راه حل طرّاحي در آبادان به صورت 

شهرǯهايى جدا عرضه شد:

نقطۀ  چندين  در  ǯوچک  شهرǯهاي  از  هسته هايى   ...

 
ً
 جدا از هم و ترجيحا

ً
خاص (چهار يا پنج محل) و ǯاملا

شهرǯي  دولت.  اراضي  تا  شرǯت  اجاري  اراضي  در 

ǯوچک را آسان تر و Ąتر از شهري بزرگ مي توان اداره 

فعلي،  شهر  از  شهرǯها]  [اين  شدن  دور  با   .{...} ǯرد 

فعاليتهاي اين شهر به تدريج به زوال خواهد رفت.۳۴ 

ت ۶. بوارده، آبادان، 
نقشۀ اوزاليد مورخ 

۱۹۳۴ از طرح جي. ام. 
ويلسون، مأخذ: بايگانى 
شرǯت بريتيش پتروليوم

(25) W. H. 
McLean

(26) Patrick 
Geddes

(27) Charles 
Reade

(28) peripatetic 
propagandist

(29) H. V. 
Lanchester

(30) Albert 
Thompson

(31) Finsbury 
Circus

(32) neo-Roman

(33) British 
Empire 

Exhibition, 
Wembley
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ويلسون و شرǯت نفت بسيار دير دريافتند ǯه اين 

نوع مسائل نياز به نگرش برنامه ريزي منطقه اي دارد و 

يا  نداشتند،  را  ǯار  اين  انجام  ارادۀ  يا  نيز  هنگام  آن  در 

ناسازگاري آنان با دولت ايران بدانجا رسيده بود ǯه در 
پي چنين راه حلي نبودند.35

جديد  مسǰونى  مناطق   ،١٩٤٠ دهۀ  اواخر  در 

آبادان پياده سازي شده و در سراسر جزيرۀ آبادان در حال 

ساخت بود. اين مناطق فضاي بين دو آبراهه را اشغال 

ǯرده بود؛ و از آنجا ǯه در طرح آćا فرض بر استفاده از 

وسايل نقليه موتوري بود، انتقال ǯارگران به پالايشگاه 

ناچار وابسته به اتوبوسهاي شرǯت شد. هيچ طرح ǯلي اي 

براي اتصال بين اين مناطق در ǯار نبود. با پراǯنده شدن 

آćا در جزيره، چنان مي نمود ǯه آبادان را مي توان تǰه تǰه 

در سراسر بيابان، بسته به نياز و منابع، توسعه داد. براي 

ǯارǯنان غيراروپايى، سه گوش بريم و اميرآباد را در شمال و 

براي  بودند.  گرفته  نظر  در  جنوب  در  را  شمالى  بواردۀ 

رود  ǯنار  در  را  فرح آباد  و  Ąار  غيراروپايى،  ǯارگران 

شهر  شرق  در  درست  Ąمن شير  و  احمدآباد  Ąمن شير، 

در  بودند.  ǯرده  طرّاحي  شرقي  جنوب  در  را  جمشيد  و 

شمال غربى، بريم را براي ǯارǯنان اروپايى گسترش دادند. 

تمامي اين مناطق را، به جز جمشيد و احمدآباد، به صورت 

باغ شهر(۳۴) طرّاحي ǯردند و همه را، به جز احمدآباد (ǯه 

آن را شرǯت مهندسي ǯارون براي شهرداري ساخت)، 

ويلسون با استفاده از الگوها و سبǰهاي مختلف مسǰن در 

اندازه هاي مختلف طرّاحي ǯرد.

اما نخستين مجموعه اي ǯه در آبادان طرّاحي شد، 

را  شرǯت  و  ويلسون  نظر  ǯه  است  نمونه اي  جالب ترين 

سال  در  ويلسون  مي دهد.  نشان  شهر  ǯل  به  نسبت 

براي  طرحي  آبادان به همراه  دربارۀ  ١٩٣٤ گزارشي را 

مجموعه هاي مسǰونى در بوارده و پشت بازار از طرف 

پالايشگاه عرضه ǯرد. در اين گزارش نوشته است: 

سرتاسر  در  وطن پرستر  روحيۀ  جنگ،  زمان  از 

است {...}.  شده  گسترده  و  يافته  پرورش  خاورميانه 

هرچند شرǯت ǯمتر از ديگر خدمات سياسي در ديگر 

بايد  برمي انگيزد،  را  مردم}  {حسادت  حس  نقاط 

اقداماتي براي مقابله با اين احساس انجام دهد.۳۶ 

اعطاي امتيازهاي شرǯت يǰي از اين اقدامات و 

 به تبعيض در 
ً
مسǰن اقدامي ديگر بود. ويلسون مخصوصا

تأمين مسǰن اشاره مي ǯند و آن را يǰي از عوامل اصلي 

انگليسي  ǯارǯنان  بين  ǯه  مي داند  خطرناǯي  شǰاف  در 

اين  با  مقابله  براي  او  پيشنهاد  بود.  شده  ايجاد  ايرانى  و 

را  بوارده  ǯه  بود  جديدي  مسǰونى  منطقۀ  ايجاد  مسئله، 

به نمونۀ اختلاط اقوام بدل ǯندــ تجربه اي در جدا نǰردن 

[اروپاييان و بوميان] ǯه خود طرح آن مي توانست «آن 

پيوند يا پلي را به وجود آورد ǯه شǰاف موجود بين اين 
دو قشر را ǯاهش دهد».37

باغ حومه(۳۵)
طرح بوَارده با الهام از پياده سازي انديشه  هاي باغ شهر و 

زيباشهر(۳۶) به دست لاتيتن در دهلي نو (۱۹۱۱-۱۹۴۰) 

از  تغييريافته  صورتي  طرّاحي  در  خود  لاتيتن  شد.  داده 

انديشۀ نخستينِ ابنيزر هاوئرد(۳۷)۳۸، يعنى باغ شهري ǯه در 

همپستد(۳۸) با عنوان «باغ حومه» اجرا شد، دخالت داشت. 

در اينجا هم افǰار اصلي هاوئرد دربارۀ شهرهاي جديد 

احاطه  روستايى  ǯمربندهاي  با  اينǰه  يعنى  راــ  اقماري 

شود و در آćا برترين ارزشهاي شهري و روستايى در 

مستقل و به دست  مديريت آćا  حاǯميت و  هم  آميزد؛ 

خود شهر جديد انجام شود؛ در آćا سه عامل «Ąداشت و 

نور و هوا» بر هر واجب اجتماعي اولويت داشته باشدــ 

مخدوش ǯرده بودند. در دهلي نو، ويلسون هم شاهد و 

هم همǰار ǯسانى بود ǯه انديشۀ نخستين را تحريف ǯرده 

ت ۷. بوارده، آبادان، 
نقشۀ سال ۱۹۵۰، 
مأخذ: شرǯت ويلسون 
ميسون و شرǯا

(34) Garden City

(35) Garden 
Suburb

(36) City 
Beautiful

(37) Ebenezer 
Howard

(38) Hampstead 
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و باغ شهر را با زيباشهر درآميخته بودند. زيباشهر زوجي 

امريǰايى  تعبير  ǯه  چرا  بود،  آميزش  اين  براي  نامعمول 

تازه  اي از شهر باروک(۳۹) بود.

با اين آميزش، امǰان نمايش سلسله مراتب سياسي 

تاريخيِ  عناصر  آرايش  و  سلطنتر  دستگاه  در  قومي  و 

جذب شده فراهم مي آمد: محوري طولانى و مجلل ǯه متوجه 

حاǯم نشين مي شد و در جوار آن، ساختماćاي متفاوتي 

براي مجموعه ǯارǯنان دولت قرار مي گرفت؛ تبعيض در 

برخورداري از واحد مسǰونى ǯه با توجه به ميزان درآمد 

و رتبه و نژاد، به صورت عمودي (تفاوت ارتفاع) و افقي 

فضايى  جلوه هاي  تمامي  و  مي شد؛  داده  نشان  (فاصله) 

پايانى،  ديدهاي  شعاعي،  خياباćاي  همچون  استبداد 

جداǯننده  بلوارهاي  ǯه  ǯمربندي  خياباćاي  و  ميداćا، 

توصيف  به  اينها.  نظير  و  مي ǯرد  متصل  يǰديگر  به  را 

رابرت ايرونيگ(۴۰)، دهلي نو متضمن تضاد بود؛ «تضاد و 

مجاورت متعارض عناصر بوزار با محيط باغ شهر؛ تعارض 

بولوارهاي محوري مجلل با بانگالوهاي يک طبقه.» دهلي نو 

«روستاشهر»(۴۱) بود، يعنى «باغ شهري ǯه واحه هاي شهري 
در آن پراǯنده بود.»39

باغ شهر تا سال ١٩٣٠ به صورت الگوي طرّاحي 

بودند.  پذيرفته  را  آن  جهانيان  ǯه  درآمد  شهري اي 

تلاشهاي جهانى هاوئرد به سهولت مقبول انجمنهاي ملي 

گرفته  قرار  مجلات  و  همايشها  و  باغ شهرها  بين المللي  و 

بود و در سراسر جهان مي شد باغ شهر يا باغ حومه هايى 

را يافت؛ نه تنها در مستعمرات بريتانيا، بلǰه در امريǰا، 

ژاپن، اروپا، و استراليا. اما همچنان ǯه تأثير اين انديشه 

و  بى شǰل  سياسي اجتماعي  اهداف  مي شد،  جهان گستر 

بى هدف و صورĆا و سليقه هاي گوناگونْ پيوسته موجب 

مخدوش شدن انديشۀ باغ شهر هاوئرد مي شد. دهلي نو (از 

سال ١٩٣١ به بعد) در لوزاǯا(۴۲)، در شمال رودزيا، الگوي 

استنلي ادزهِد(۴۲) قرار گرفت. در اينجا هم فǰر باغ شهر 

باعث شد تا عرصه هاي عملǰردي در اين پايتخت جديد 

دسته بندي شود؛ اما توجهي به نيروي ǯار افريقايى، ǯه اين 

شهر به آن وابسته بود، نشد.40 ادزهد، همچون ويلسون، با 

سه رده مسǰن ǯار داشت و املاک ويلايى و اروپايى خود 

را با تراǯم ǯم در سراسر سرزمين پراǯنده مي ǯرد. در حيفا 

و نقاط ديگر فلسطين، از باغ شهرها براي ترويج اهداف 

استعماري صهيونيسم Ąره  جستند. در اين شهرǯهاي هلال 

خصيب، از صورĆاي مربوط به هنرها و صنايع دستر، ǯه 

در انگلستان خاطرۀ مدرنيسم آلمانى را تداعي مي ǯرد [و 

مقبول انگليسيان و صهيونيستها نبود]، اجتناب مي شد.41 

ويلسون با الگو قرار دادن باغ شهر تا حدودي به 

يǰي از آرماćاي نخستين اين انديشه، يعنى تدبيري براي 

هماهنگي اجتماعي، رجوع ǯرد. شايد او در طرّاحي بريم 

با تراǯم ǯم و آرامش بسيار و زندگي سرشار از حضور 

در بيرون و باشگاههاي مختلف، به ياد آرماćاي آنوين(۴۳) 

بوده باشد. اما به قول هوم،  باغ شهر  دربارۀ  پارǯر(۴۴)  و 

سازگار  و  ǯارآمد  زندگي  يعنى  باغ شهر،  آرماćاي  «بين 

استعماري  حǰومت  ǯه  تفرقه  اصل  و  يǰديگر،  با  مردم 

بدان تǰيه مي ǯرد، تضادي جدي وجود داشت».42 خلاصه 

 ويلسون مي ǯوشيد تا اين تضاد را در طرّاحي 
ً
آنǰه ظاهرا

آبادان حل ǯند.

نقش  از  نمايشي  تصويري  بوارده  در  ويلسون 

پدرسالارانۀ شرǯت را پيشنهاد و سپس طرح ǯرد؛ الگويى 

 گسيخته از شهر بود، به آن اضافه مي شد 
ً
ǯه اگرچه الزاما

(ت ٦ و ٧). محدودۀ طرح از چهار سو با اروندرود در 

در  نفت  لوله هاي  غربى،  شمال  در  ćري  غربى،  جنوب 

شمال شرقي، و مخازن و جاده اي در جنوب شرقي معلوم 

شده بود. در عمل، اين موانع نوعي حاشيۀ امن پيرامون 

بوارده ايجاد ǯرده بود و همچنان ǯه ويلسون گفته بود، از 

«خطر سرريز شهر» به محدودۀ جديد پيش گيري مي ǯرد.43 

ت ۸. بوارده، آبادان، ح 
۱۹۵۰، مأخذ: شرǯت 
ويلسون ميسون و شرǯا

(39) Baroque 
City

(40) Robert 
Irving

(41) rus in urbe

(42) Stanley 
Adshead

(43) Unwin

(44) Parker
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بوارده رو به شمال شرق داشت. در اين سمت، جاده اي به 

موازات خط لوله، از «شهر» و پالايشگاه مي گذشت و به 

بريم مي رسيد ǯه محل بانگالوهاي انگليسي بود. ويلسون 

محور تازه اي تعريف ǯرد ǯه از اين نقطه به صورت مورب 

به مرǯز ناحيه مي رسيد. او محل تلاقي [اين محور] با «شهر» 

را با ميدان گرد ǯوچǰي مشخص  ǯردــ همچنان ǯه لاتيتن 

هم در محل گذر از دهلي ǯهنه به دهلي نو، محلۀ ǯانوت(۴۵) 

را قرار داده بود. افزون بر اين، اهميت اين تقاطع و نقش 

ورودي مانند آن با قرار دادن سينماي جديد (ǯه در سال 

١٩٣٩ تǰميل شد) در جوار اين نقطه و همچنين قرار دادن 

خانه هاي برج مانند در ابتداي خيابان مورب (ت ٨) ǯه به 

خياباćاي  ساير  مي شد.  تقويت  داشت،  شباهت  دروازه 

مسǰونى عمود بر اين محورْ مورب و در جهت شرقي ـ 

غربى ǯشيده شد؛ همراه با خانه هايى ǯه در آغاز سه نوع 

شاخص  عناصر  ديگر  و  بزرگ  باغهاي  ميان  در  و  بود 

فضاي باز واقع مي شد. قرار بود تفاوت مسǰن اروپاييان 

و ايرانيان در اندازۀ زمين باشد، نه در موقعيت.44 ويلسون 

در مرǯز و در مرز بوارده و اروندرود، باغ و زمين بازي و 

زمين ورزش طرّاحي ǯرد، ǯه همۀ آćا متقارن، اما با زاويۀ 

٤٥درجه نسبت به محور اصلي قرار مي گرفت. راههايى با 

خميدگي ملايم اين محوطۀ باغ و فضاي سبز را به صورت 

مثلث دربرمي گرفت و آن را مشخص مي ǯرد. خانه هايى 

به سبک هلندي با شيروانيهاي بزرگ رو به اين راههاي 

خميده داشت (ت ٥).

 در مقايسه 
ً
اما شگفت ترين ويژگي بوارده، مخصوصا

با دهلي نو و همپستد، نبودِ بناهاي مهم و نقاط مرǯزي، 

طرّاحي شده  مجللِ  راههاي  براي  معنا  نبودِ  نتيجه  در  و 

و همچنين غياب هر قدرت آشǰاري در طرح بود. در 

بوارده، ترفندهاي باروک و رعايت دقيق تقارن به هيچ 

(45) Connaught 
place

(46) New 
Earsanik

(47) Bedford 

دستگاه قدرتمندي ختم نمي شد؛ بلǰه تنها به فضايى نزديک 

مي شد ǯه اميد مي رفت چشم گير باشد. از نظر سير تحول، 

با  دوربرگداćايى  يا  مدوّر  باغهاي  به  ورساي  ميداćاي 

هيچ  بوارده  طرح  تقارن  بود.  شده  تبديل  ملايم  قوس 

علت آشǰاري نداشت، تا آنǰه در سال ١٩٥٠، ويلسون 

در  را  شرǯت)  ايرانى  ǯارǯنان  (براي  ايران»  «باشگاه 

طرح ريزي  باغها  محوطه  و  اصلي  مورب  خيابان  تقاطع 

طريق  از  ديرهنگام،  قدري  را  فǰر  اين  او  (ت ٧).  ǯرد 

همپستد، از نيوايرزويک(۴۶) و حتر شايد پارک بدفورد(۴۷) 

به عاريت گرفته بود. اما مǰان يابى ساختماćاي عمومي، 

تا جايى ǯه در بوارده مورد نياز بود، نقشي در طرّاحي ǯل 

مجموعه نداشت.45 

دانشǰدۀ فنى آبادان را، ǯه در شمال شرق و آن سوي 

لوله ها واقع شده بود، ويلسون در سال ١٩٣٨، پس از 

طرح بوارده طرّاحي ǯرد (ت ٩). اين دانشǰده را  براي 

آموزش ايرانيان براي احراز بعضي منصبهاي رفيع تأسيس 

ǯردند. برج ساعت اين بنا، ǯه يادآور مشاغل جديد متǰي 

بر زمان بود، از دوردست ديده مي شد. اما گويى جهت 

منحرف  بوارده  باغهاي  محور  از  اندǯي  به عمد  دانشǰده 

است (ت ١٠). اين هم راستايى، ǯه هست اما نه چندان 

ǯه بايد، آن بناهاي معظم پادشاهان قديم هند را به ياد 

مي آورد ǯه محورهاي شهر دهلي نو به آćا اشاره مي ǯرد، 

 به آćا نمي رسيد.
ً
اما به سبب اولويتهاي هندسي، دقيقا

قصد ويلسون آن بود ǯه از نظر زمين، تفاوتي در 

ميان مسǰن اروپاييان و ايرانيان نباشد. او سه گونه مسǰن 

براي سه طبقه از ǯارǯنان ǯه قرار بود در بوارده اسǰان 

داده شوند، طرّاحي ǯرد.46 بسياري از اين خانه ها بايد در 

اختيار ǯارǯنان متأهل و ميان رتبۀ ايرانى قرار مي گرفت. 

اما در واقع، تنها ايرانيهايى ǯه در بوارده زندگي ǯردند آن 

ت ۹. دانشǰدۀ فنى 
آبادان، مأخذ: شرǯت 
ويلسون ميسون و شرǯا

ت ۱۰. منظر بوارده، 
ح ۱۹۵۰، مأخذ: 
بايگانى شرǯت 
بريتيش پتروليوم
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معدود افرادي بودند ǯه اغلب در دانشگاههاي انگلستان 

اداري  سلسله مراتب  در  مهمي  سمتهاي  و  ǯرده  تحصيل 

شده  شرǯت  بزرگ»  «ماشين  از  بخشي  و  داشتند  آبادان 

بودند.47 علت اين امر، به قول يǰي از مديران شرǯت، 

آن بود ǯه «براي آنǰه بوارده را نزد ايرانيان ارشد محبوب 

ǯنيم، از قصد، خانه هايى را ǯه براي ايرانيان ساخته بودند 

در اختيار انگليسيان متأهل گذاشتيم.»48 ويلسون فرض 

ǯرده بود ǯه ايرانيانى ǯه در بوارده زندگي مي ǯنند، عرف 

زندگي انگليسي را مي پسندند. او نوشته است «با توجه به 

اين مطلب، فرض ǯردم ǯه زندگي باحجاب رها شود و 

خانه هاي محوطه جديد مطابق خانه هاي اروپايى، با اندک 

تغييراتي به دليل رعايت اوضاع اقليمي، طرّاحي شود.»49 

روش امتيازبندي اصلاح نشده ǯه مبناي واگذاري خانه ها 

در شرǯت بود و در آن بيش از مدت خدمت يا دست مزد 

پايه، براي ارشديت ارزش قايل مي شدند،50 جز در موارد 

استثنايى موجب تبعيضي پنهان مي شد.

ǯه  را  شگفت انگيزي  نيروي  آن  هرگز  بوارده 

و  شد  ملغا   ١٩٣٣ توافق  نيافت.  مي ǯرد  آرزو  ويلسون 

شهروندان انگليسي ساǯن بوارده به علت اغتشاش اهالى 

افتادند.51  جدا  بريم  در  خود  هم وطنان  از  مدتي  «شهر»، 

حال، وجود چند تن از ǯارǯنان ارشد ايرانى را ǯه همراه 

مي ǯردند،  زندگي  اينجا  در  خود  انگليسي  همǰاران  با 

مي شمردند.  شرǯت  نيت  حسن  در  ترديد  دليل  آشǰارا 

و  وسيع  خياباćاي  و  بوارده  قطعات  وسعت  واقع،  در 

مطوّلش تنها موجب تحريک ايرانيان ساǯن «شهر» مي شد. 

از  و  مي يافت  خشونت  معرض  در  را  خود  ǯه  شرǯت 

حمايت نظامي دولت ǯارگري انگلستان هم بى Ąره بود، 

به وفاداري ارتش ايران هم نمي توانست دل خوش ǯند. 

سال  چهل  به   ١٩٥١ سال  در  آبادان  از  شرǯت  خروج 

Ąره برداري انحصاري از نفت در جنوب غربى ايران پايان 

داد. در اين زمان، آبادان يǰي از مهم ترين شهرهاي توليد 

نفت در سراسر جهان بود. شرǯت نفت ايران و انگليس ǯه 

امپراتوري اي در درون امپراتوري بود، نخست صنعتر ملي 

و سپس بخشي از يک ǯنسرسيوم جهانى شد.
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